
 

1 

                         
 شهادت دادن بینه: 

 : شهود خود را حاضر نمود  ،اگر مدّعى

  .نمايد  حكم آنها شهادت طبق بر بايد ؛شدعدالت آنها نزد حاكم محرز . اگر الف

 پذيرد. شان را نمیشهادت ؛بداند فاسق را ايشان كهدرصورتى .ب

  تعديل   و  تزكيه  را  آنها  كه  بخواهد  مدّعى  از  بايد  ؛باشند  الحال  مجهول  ،فسق  و  عدالت  نظر  از  اگر  .ج

 . نمايد 

 جرح و تعدیل شهود: 
كه منكر درصورتى  ؛از منكر بخواهد كه اگر جارح دارد حاضر نمايد  ،پس از تعديل شهود بواسطه مدّعى

وى را سه روز مهلت دهد و اگر منكر نتوانست جارح را در اين   ؛جهت استحضار جارح مهلت بخواهد

خواهان حكم   ،مشروط به اينكه مدّعى  ؛حكم كند  برعليه وى و بنفع مدعى  بايد  حاكم  ؛مدت حاضر كند 

 باشد. 

 شک در شهود: 
طور هب هريك از و ساخته متفرّق هم از را هاآن ؛نسبت به شهود مدّعى ترديد و شك داشت ،اگر حاكم

 . شود شهادتشان ساقط مى  ؛چنانچه در گفتار با هم اختلاف داشتند   ؛مشخصات قضيّه را سؤال نمايد  اگانهجد

ايشان    ؛از اهل بصيرت و كمال هستند  ،ى كه شهود يجار  لازم به توجه است كه بر قاضى مكروه است د

چنانچه غير تفريق از انحاء ضيق را   ؛آنها را در مشقت و تنگنا قرار دهد  ،را تفريق نموده و بدين وسيله 

 شايسته نيست در حق آنها ملاحظه نمايد. 

(القضاء)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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